
كى كجا استاتوس مى گذارد؟ 

حالا كه فيس بوك براى چند ساعت فيلترش شل  �
ــد، ما بررسى مى كنيم ببينيم كى كجا استاتوس  ش

مى گذارد و يادگارى مى نويسد: 
ظريف خارجه در فيس بوك. 

ــوى خطبه عقد  ــبق ت خاتمى رييس جمهور اس
روزنامه نگاران. 

ــابق روى تريبون  احمدى نژاد، رييس جمهور س
سازمان ملل. 

قاليباف شهردارى روى بيلبوردهاى اتوبان ها، روى 
پل هاى هوايى، روى بدنه اتوبوس ها. 

خاورى سه هزار ميلياردى بانك مركزى، روى ديوار 
خانه سلين ديون. 

فراستى هفت، توى مخ مردم. 
ده نمكى فيلمساز، روى حافظه تاريخى ما. 

از هرنظربي ضرر 

سفرت به خير عزيزم... 

خبر را كه شنيدم، با پريشانى به طرفش رفتم و گفتم:  �
ــى؟» با لبخندِ  ــت كه از من پنهان كرده باش «چيزى هس
تابناك شرقى اش كه روز را روشن كرده بود، آهسته گفت: 
ــا! فردا بيا با هم حرف  ــو نگران اين حرف ها نباش، مارت «ت
ــنبه بود. صبح هاى يكشنبه به كليسا  مى زنيم.» فردا يكش
ــپزخانه  ــارِ بعدازظهر به خانه. با هم در آش مى رفت و چه
ــود، حرف مى زديم. چاى  ــتيم و تا هوا تاريك ش مى نشس
ــب...  ايرانى بوى هل مى داد؛ بوى عطر باغ هاى هزارويكش
ــيرين حرف مى زد. «مونيكا» همان  انگليسى را با لهجه ش
روز اول، كارش و ظاهر آراسته اش را كه ديد، استخدامش 
كرد و ما با همه اختلاف سنى كه داشتيم خيلى زود با هم 

صميمى شديم. 
ــر 15 ساله اى  ــمش آناهيت است. گفت پس گفت اس
ــت پدرش در مدرسه شبانه روزى زندگى  دارد كه به خواس
ــرش را كه براى تعطيلات  مى كند. من هم چند بارى پس
ــر  ــر هفته به خانه مادرش آمده بود، ديده بودم. همس آخ
ــرش با بى ميلى (به قول آناهيت  دومش به خاطر او و پس
ــرت داده بود. اما تحمل دورى از  با فداكارى) تن به مهاج
وطنش را نداشت. اغلب بهانه مى گرفت و غر مى زد. بعد از 
يك سال هم يك روز تصميم گرفت برود و رفت... نه از پسر 
آناهيت خداحافظى كرد و نه از من! من باورم نمى شد كه به 
همين سادگى بتواند همسر جوانش را رها كند و برود. حالا 
ديگر دردِ دل ها و نامه نگارى ها و دغدغه هاى آناهيت مرا هم 

به هيجان مى آورد و آن آرامش ازلى را از من مى گرفت. 
 غصه هايش به وسعت جغرافيايى بود كه از آن داستان ها 
داشت... داستان هايى كه براى من به شدت تازه و شنيدنى 
ــتان مى نوشت. قول  بود. در روزهايى كه كار نمى كرد داس
ــتان زندگى مرا بنويسد. اما انگار  داده بود يك روز هم داس
ــم. زندگى  ــتم كه دارم زندگى او را مى نويس اين من هس
پرماجرايى كه كسى مثل مرا هم به نوشتن وا داشته است... 
ــه خودم پخته بودم به  ــنبه با «دونات» هاى تازه اى ك يكش
ــدم. با  خانه اش رفتم. در باز بود. صدايش كردم و داخل ش
چشم هاى سرخ و ورم كرده در آشپزخانه نشسته بود. گفتم 

«گريه كرده اى؟»
گفت: «خداحافظى از كسانى كه دوستشان دارم برايم 
كار آسانى نيست. امروز با پسرم خداحافظى كردم و بعد هم 
بايد با تو. براى همين نمى خواستم از آن روز به تو بگويم و 

زودتر ناراحتت كنم...»
ــت شنيده بودم. مى روى...» سرش را  گفتم: «پس درس
معصومانه تكان داد: «مگر انتخاب ديگرى هم دارم؟ مادرم 
ــم دادگاه دارم.»  ــت و چند روز ديگر ه ــتان اس در بيمارس
شوهرش از او شكايت كرده بود. بايد با آرامش و دوستى از 
ــد. اما خب، به اين سادگى ها هم نبود. اگر نه  او جدا مى ش

رهايش مى كرد و نه اجازه خروج به او مى داد...؟    
ــنايى با او، همه چيز به آرامى مى گذشت.  پيش از آش
من تازه 76 ساله شده بودم و هر وقت، گذارم به آشپزخانه 
ــمزه اى كه دخترم برايم  مى افتاد، به كيكِ خامه اى خوش
ــالى دو يا سه بار در  خريده بود، نوك مى زدم. دخترم را س
ــكرگزارى، مى بينم. آناهيت هشت سال از  تعطيلى هاى ش
ــت  ــت و من او را به اندازه دخترم دوس دخترم جوان تر اس
دارم. او در ميان آن همه آرايشگرى كه تا به حال آمده اند و 
رفته اند نظير ندارد. حالا به مشتريانش چه بگويم؟ با جاى 

خالى اش چه كنم؟ 
ــود. من مثل  ــى بدون او آغاز مى ش ــردا دوباره زندگ ف
هميشه، تمام النگوها و انگشتر ها و گردنبند هاى نقره ايم را 
ــنه به سر  به خودم مى آويزم و با كفش هاى راحت بى پاش
كار مى روم تا بتوانم تمام روز در چهارگوشه  سالن بچرخم، 
ــن و آن را از دور و برِ صندلى ها جارو كنم و به  ــاى اي موه
تلفن ها جواب بدهم. درِ  سالن را كه باز مى كنم، زنگوله اى 
ــگ صدا مى دهد و من اين  ــده، جرين كه روى در نصب ش
جرينگ جرينگ را خيلى دوست دارم. براى خداحافظى تا 
ــرم تلفن كن،  دمِ در آمد. بغض كرده گفت: «گاهى به پس
مارتا!» گفتم: «برايت دعا هم مى كنم.» شب تا ديروقت خوابم 
نمى برد. در دلم با او حرف مى زنم و پشت سر هم مى گويم: 

«سفرت به خير عزيزم...»

كوچ نشين

كارتون خواب

دختراى ننه دريا

«هنرمندان آزاد»
 در خانه هنرمندان

ــنبه اين  � ــدان ايران پنجش ــه هنرمن شـرق: خان
ــاهد برگزارى گردهمايى  ــهريورماه) ش هفته (28ش
ــدان آزاد خواهد بود. اين گردهمايى با هدف  هنرمن
ــتادان  ــت اس حمايت از هنرمندان معاصر و پاسداش
فعال در عرصه آموزش دانشگاهى هنرهاى تجسمى 
ــود. در اين مراسم از حسين ماهر، احمد  برپا مى ش
وكيلى، منصور طبيب زاده، جمشيد حقيقت شناس، 
ــت، على خليقى و پرويز اسكندرپور  على بيگى پرس
تقدير به عمل خواهد آمد. اين گردهمايى به همت 
فارغ التحصيلان و استادان دو دهه گذشته دانشكده 

هنر دانشگاه سيستان وبلوچستان برگزار مى شود. 

مخبرالدوله

تصوير تهران در «نمايه تهران»
نام نشريه: ماهنامه نمايه تهران
حوزه انتشار: فرهنگى، هنرى

تاريخ انتشار: شهريور 92
سردبير: على رنجى پور

قيمت: 4000تومان
تعداد صفحات: 96 صفحه

مطالب مهم: هجرت عقلا از تهران/ نوشته فريدون مجلسى/ 
صفحه 7، انسانم آرزوست/ نوشته حسين سلطان محمدى/ 
صفحه 11،تصوير تهران/ عكس هاى امير جديدى/ صفحه 
ــهر بخت خويش/ نوشته على  22، ما آزموده ايم در اين ش
رنجى پور/ صفحه 41، قصه هاى دنباله دار/ نوشته سيدعلى 

ميرفتاح/ صفحه 91
مطلب پيشنهادى «شرق»: 

گفت وگو با محمدرضا اصلانى/ شهر گم گشتگى/ صفحه 70

دكه

روايتى از زندگى «مليحه» در «هير» قزوين
گردو؟ شكستم

شهريور كه تمام شود، درخت هاى كوه ها بارشان را بر 
زمين گذاشته اند و دختران روستا دامن هايشان از گردو پر 
شده است. اينجا «هير» است. نزديكى هاى «الموت» قزوين 
ــال  و در دل صخره ها و گردنه هاى پيچ پيچ. مليحه 22س
ــت هايش حنايى و  ــت كه اين روزها دس دارد و سال هاس
سياه مى شود. او مى گويد: در «هير» رسم داريم كه وقتى 
ــود، دختر هاى جوان و  گردوچينى بزرگ تر ها تمام مى ش
دم بخت، پادرختى ها را جمع كنند، يعنى گردوهايى كه 
ــه اش كوه و دره  ــود؛ اينجا هم ــل مى خورد و گم مى ش ق
ــود همه گردوها را پيدا  ــت و به اين سادگى ها نمى ش اس
ــتان  كرد. مليحه توضيح مى دهد: از بچگى، ماه آخر تابس
ــوده ام. صبح هاى زود  ــا غروب در باغ گردو ب ــح ت را از صب
ــطل هاى بزرگ آهنى و نى هاى بلند حاضر بود  پدرم با س
و ما به همراه چند تا كارگر بايد صبحانه خورده و نخورده، 
ــا ياد بگيريم كه  ــانديم ت خودمان را به درخت ها مى رس
ــكان دارد به كجاها قل بخورد.  گردوها وقتى مى افتد، ام
در بچگى نمى دانستم كه با آن همه خواب آلودگى اين كار 
به چه دردم مى خورد، اما بعد فهميدم كه وقتى دم بخت 
ــم و با  ــوم، مى توانم پادرختى ها را براى خودم بفروش بش
پولش براى سر عروسى ام، النگو و گوشواره بخرم. پارسال، 
البته دختر همسايه مان پادرختى هاى خيلى زيادى داشت، 
ــت و با  ــت، همه گردوها را شكس زرنگى هم كرد و نشس
ــترى گيرش آمد، آنقدر  فروختن مغزها، خيلى پول بيش
ــطى خريد و بعدش هم برايش  كه يك چرخ خياطى قس
ــد. آن موقع در روستايمان  ــتگار خوب پيدا ش يك خواس
صدا كرد كه معصومه خوش شانس ترين دختر همه عمر 

هير بوده. مليحه درباره زندگى خودش هم مى گويد: من 
ــتان باغ انگور دارد، دو سالى  ــرعمويم كه در تاكس و پس
ــود كه شيرينى خورده هم هستيم و مى خواهيم تا  مى ش
ــى بگيريم. خلاصه، من بايد اين ماه  قبل از محرم عروس
هرچقدر مى توانم چشم هايم را به كار بيندازم و گردوهاى 
ــت دارم با پول آنها اول براى  ــده را پيدا كنم. دوس گمش
ــروم قزوين و هرچه پولم  ــادرم كفش بخرم و بعدش ب م
مى رسد، پارچه مخمل يزدى بخرم و بدهم معصومه برايم 
لباس بدوزد. آخر امسال، سرما گردوهايمان را برده و پول 
پادرختى آنقدرها دستمان را نمى گيرد. او ادامه مى دهد: 
يك غصه ديگر هم دارم كه دست هايم است. رنگ آنها تا 
يكى، دو هفته ديگر خيلى سياه مى شود و خوبيت ندارد 
كه عروس با اين وضع و روز به خانه شوهر برود؛ گشته ام 
و از همه قديمى ها پرسيده ام كه چه كار كنم تا دست هايم 
ــود. بين همه حرف ها، راهى كه «حاج عزيز»،  ــفيد بش س
كشاورز قديمى هير گفت، عجيب و غريب تر است، يعنى 
ــتت را با هر ميوه اى كه رنگى مى شود، با برگ  اينكه دس
ــورى البته نزديكى هاى  درخت خودش پاك كنى. اينج
ــى خيالم راحت است كه نمى خواهم به شهر بروم  عروس
و دست هايم را سفيد كنم. همه چيز در روستاى خودمان 
ــت و نمى خواهد پول بدهيم. او درباره شوهرش هم  هس
ــت دارد و من از وقتى  ــد: اصغر خيلى گردو دوس مى گوي
گردوهايمان كال است، برايش مى چينم و مى نشينيم با 
ــخ و آبكى مى خوريم و  ــم كنار جوى آب، گردوهاى تل ه
مى خنديم. فكر مى كنم كه اينها قشنگ ترين خاطره هاى 

آدم از گردو و زندگى مى شود. 

خاطرات منهدم شده «آيدين آغداشلو» در دوبى
شرق: آيدين آغداشلو خاطرات انهدامش را در نمايشگاه هاى مختلفى به نمايش گذاشته است؛ 
ــاس تكنيك گواش روى مقواى بزرگ در اندازه هاى 60×80 نقش  ــته كه بر اس 15 اثر برجس
ــت كه از بين رفته اند. در اين آثار همچنين هنرهاى  ــياى قديمى اس گرفته و در رابطه با اش
اسلامى مثل خط ها، نگارگرى ها و نقاشى هاى دوره رنسانس  ديده مى شود. اين بار شمارى از 
«خاطرات انهدام» كه در مجموعه بنياد فرجام نگهدارى مى شود در دوبى به نمايش در مى آيد.  

نمايشگاه «خاطرات انهدام» از تاريخ 16مهرماه به مدت يك ماه در دوبى برگزار خواهد شد.  www. sharghdaily.ir
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ــندگان و مترجمان در  ــور نويس شـرق: برنامه حض
شب هاى داستان برج ميلاد تهران كه از 31 شهريور 
آغاز مى شود، اعلام شد. بر اساس اين برنامه، در شب 
اول، بلقيس سليمانى، مسعود اميرخانى، مهدى ربى 
و مژده دقيقى داستان خوانى خواهند كرد.  دوشنبه 
ــتان خوانى  ــاص دارد به داس ــاه، اختص اول مهرم
ــا محمودى ايرانمهر، كامران  جواد افهمى، عليرض
ــب،  ــنبه ش ــين پاينده. در سه ش محمدى و حس
ــهريار عباسى، محسن فرجى و  احمد دهقان، ش
على اصغر حداد داستان هايشان را خواهند خواند 
و در چهارشنبه شب، رضا رييسى، سپينود ناجيان، 
ــرور رجايى و محمدحسين  اصغر نورى، محمدس

محمدى ميزبان شنوندگان داستان خواهند بود. 
ــى، فريدون  ــب، رضا اميرخان در پنجشنبه ش
عموزاده خليلى، عدنان غريفى، محمدرضا گودرزى 

و بابك اعطا (فرزند مرحوم احمد محمود) داستان 
خواهند خواند.  جمعه شب، برج ميلاد اختصاص 
دارد به داستان خوانى مجيد قيصرى، محمدعلى 
علومى، سعيد فيروزآبادى و جمال ميرصادقى و در 
نهايت در روز آخر اين برنامه، محمدرضا بايرامى، 
حسن محمودى، فرهاد حسن زاده و اسداالله امرايى 
ــود خواهند پرداخت.  ــتان هاى خ به خواندن داس
ــين محمدى نيز داستانى براى  البته محمدحس
ــب ها دارد كه به صورت پخش فايل صوتى  اين ش
خواهد بود. شب هاى داستان عنوان برنامه اى است 
ــهريور تا ششم مهر  كه برج ميلاد تهران از 31ش
(همزمان با هفته دفاع مقدس) هر روز ساعت 18 
در مركز همايش ها برگزار مى كند و طى آن هر روز 
ــنده و مترجم به داستان خوانى  چهار يا پنج نويس

مى پردازند. 

رويداد

اعلام برنامه 
داستان خوانى در «برج  ميلاد» ــت، من را به خانم  ــطه يك دوس برداشـت اول: پدر به واس

درخشنده معرفى مى كند؛ 16ساله ام و عجله دارم كه بازيگر 
شوم. شش سال از روزى كه فيلم «نازنين» را ديده ام و بى قرار 
ــنده در دفترش من  ــده ام مى گذرد. خانم درخش اين كار ش
ــوم، كلى  را مى پذيرد. چه بعدازظهر خوبى! راهنمايى مى ش

اطلاعات مى گيرم و مصرتر مى شوم درباره آرزويم. 
برداشـت دوم: بازيگر شده ام! «افعى» را بازى كرده ام و شاگرد 
شلوغ دانشكده ادبياتم. حالا خانم درخشنده استاد محبوب 
بچه هاى رشته ارتباطات  در دانشگاه ماست، دوست دارم يك 

روز سر كلاسش بروم، اما رويم نمى شود؛ هيچ وقت! 
برداشت سوم: با دختر 16ساله ام و دوستانش به تماشاى فيلم 
ــنده مى رويم: «هيس! دخترها فرياد نمى زنند»  خانم درخش
ديدن فيلم دقيقا برايم همزمان شده با روزهاى پر مسووليت 
و در عين حال شيرينى كه سفير «انجمن حمايت از كودكان» 
سرزمينم شده ام. قبل از اين هم، در طول 10سال «وب» نويسى 
و فعاليت در حوزه زنان و كودكان وطنم، بارها و بارها از زنان 
و دختركانى كه هيچ تصور نمى كردم، قصه هايى شنيدم كه 

ــيد  تنم را لرزاند و قلبم را به درد آورد. نامه هايى برايم مى رس
از زنانى كه 20 يا 30سال به حسب تربيت سنتى سختگيرانه 
ــان  ــاى اجتماعى غلط در مقابل ظلم، بر تن و روانش و باوره
سكوت كرده بودند. وقتى نمايش «غبار» را مى نوشتم راز يكى 
از شخصيت ها را براساس نامه دردآورى كه برايم نوشته شده 
بود انتخاب كردم اما با ديدن اين فيلم، متوجه شدم چه كار 
اساسى ارزشمند و آسيب شناسانه در رابطه با اين نوع سكوت 
ــركان نوجوان  ــن فيلم صورت گرفته. دخت ــى در اي زن ايران
ــك مى ريختند  ــم براى دختر جوان قهرمان فيلم اش همراه
ــدن چنين كار ارزشمند موثرى در  و من به شوق ساخته ش
حوزه اين آسيب جدى و متاسفانه فراگير زنان كشورم، اشك 
ــوم، تمام قد به احترام  ــت س مى ريختم. همين جا، در برداش
نگاه و جهان بينى و زحمت مفيد و آموزنده خانم درخشنده 
ــادران و دختران  ــتم و تمامى خانواده ها و خصوصا م مى ايس
ــاى اين فيلم دعوت مى كنم. باشد تا روزى  ايرانى را به تماش
فرهنگ رفتارى زن ايرانى به جايى برسد كه سكوت كردن در 
مقابل ظلم را نجابت نداند بلكه دفاع از حق خود و بيان دردها 
و رنج هايش را براى حمايت از باقى زنان - و حتى در مفهومى 
ــر - خانواده ها لازم بداند.  با احترام و يادى از ترجمه  فراگيرت
ارزشمند جعفر پوينده از كتابى به نام «اگر فرزند دختر داريم» 
ــه از اولين گام هاى موثر در آموزش جلوگيرى از وقوع اين  ك

نوع آسيب هاى اجتماعى در حوزه زنان بود. 

يك حرف، يك نگاه

اگر فرزند دختر داريم

 پوريا عالمى
آزاده تاج على

 ناهيد كبيرى

معرفى كافكاى فرانسه به ايرانى ها
ايسنا: اصغر نورى از ترجمه كافكاى ادبيات فرانسه در  �

ــته ژوئل اگلوف به قلم  ــران خبر داد. رمان «منگى» نوش اي
ــر گرفته و به گفته  ــده و مجوز نش اصغر نورى ترجمه ش
مترجم، به زودى از سوى نشر افق منتشر مى شود. نورى در 
توضيحى متذكر شد: اين نويسنده جوان فرانسوى تاكنون 
ــت اثر بيشتر منتشر نكرده، اما همه آثارش از  هفت - هش
همان آغاز با اقبال منتقدان و مخاطب ها مواجه شده است 
ــت. از اين  و تاكنون جوايز متعددى را از آن خود كرده اس
نويسنده به عنوان كافكاى ادبيات فرانسه ياد مى شود. آثارش 
ــت و در عموم  ــى كافكاس متاثر از آموزه هاى داستان نويس
داستان هايش به آدم هاى حاشيه اى مى پردازد؛ آدم هايى كه 
امكان شكل دادن زندگى معمول متعارف را ندارند و همواره 

در نوعى انزوا هستند.

پيشخوان

 بهاره رهنما

 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 

شـرق، سـحر آزاد: با روى كارآمدن دولت يازدهم 
نام سه هنرمند بيش از همه بر زبان سياستمداران 
چرخيد: محمدرضا شجريان، محمود فرشچيان و 
محمد احصايى. اينها، هم در نطق هاى انتخاباتى 
ــم تحليف، سه هنرمندى بودند كه  و هم در مراس
نامشان بيش از همه برده شد. از ميان آنها، محمود 
فرشچيان به عنوان نگارگرى كه با تابلوهايى مانند 
ــن آهو» چهره محبوبى  ــورا» و «يا ضام «عصر عاش
ــهريور در  ميان مردم دارد، بعدازظهر ديروز، 26ش
موزه خودش واقع در مجموعه فرهنگى - تاريخى 
ــعدآباد حاضر شد تا جديدترين اثرش با عنوان  س

«معراج» را به نمايش بگذارد. 
ــخصيت هايى مانند  ــه ش ــم ك ــن مراس در اي
محمدعلى نجفى (رييس سازمان ميراث فرهنگى)، 
مهدى حجت، حسين الهى قمشه اى، سيدمحمود 
ــات و مجيد  ــوول روزنامه اطلاع دعايى مديرمس
مهرگان حضور داشتند، پيام سيدمحمد خاتمى، 
رييس جمهور پيشين، توسط سهيل محمودى كه 
ــت، خوانده شد: «عمر  اجراى برنامه را برعهده داش
پربركت استاد ارجمند جناب آقاى فرشچيان دراز 
باد كه خداوند رحمان و جميل فيض زيباى خود 
ــده از جان زيبايى  ــارى كه برآم ــه در آث را از جمل
است و خيال متعالى ايشان است بر خلايق جارى 
ــتاد را گرامى مى داريم و از خداوند  مى گرداند. اس
منان توفيق بهره گيرى از فيض وجود ارزشمندشان 

را طلب مى كنيم.»
همچنين الهى قمشه اى، در اين برنامه درباره 
زيبايى شناسى و استفاده از هنرهاى زيبا صحبت 

كرد و در ادامه ساعد باقرى قطعاتى درباره حضرت 
ــد. پس از آن محمدعلى نجفى،  محمد(ص) خوان
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  رييس س
ــگرى به ذكر ويژگى هاى شخصيتى و آثار  گردش
فرشچيان پرداخت: «هنر و شخصيت استاد، الگويى 
ــت و فكر مى كنم استاد، يك  براى هنرمندان اس

معيار براى هنر امروز است.»
او با خطاب قراردادن فرشچيان به عنوان«حكيم 
معاصر» افزود: «او داراى خلاقيت، معرفت و جامعيت 
ــت. به نظرم در ميان هنرمندان معاصر  هنرى اس
اسلامى كمتر كسى را مى توان، هم تراز او دانست.»

ــر آماده  ــد اث ــه اعلام ش ــه درحالى ك در ادام
ــان و خبرنگاران به داخل  ــت، عكاس رونمايى اس
ــوند.  فضاى موزه رفتند تا آماده ثبت اين لحظه ش
ــخنانى به جزييات اثرى  محمود فرشچيان در س
كه خلق كرده، اشاره كرد. او گفت، تابلوى «معراج» 
پانزدهمين اثرى است كه به آستان قدس رضوى 
اهدا مى كند و مدتى بعد از نمايش در موزه سعدآباد 

به آستان قدس رضوى انتقال خواهد يافت. 
فرشچيان البته در آغاز سخن با سلام به شمال، 
جنوب، شرق، غرب و خليج هميشگى فارس گفت 
كه مانند يك جوان 25ساله عاشق كارش است و 

بيش از يك سال روى اين تابلو كار كرده. 
ــرادى مانند  ــش از اين هم اف ــه گفته او پي ب
ــرى با موضوع  ــلطان محمد تابلوهاى نگارگ س
ــه اين اثر  ــيده اند ك ــر (ص) كش ــراج پيامب مع
ــود.  ــك در موزه بريتانيا نگهدارى مى ش هم اين
ــرى از صحبت هايش  ــچيان در بخش ديگ فرش
درباره تفاوت اثر خود با ديگر نگارگرى هايى كه 
ــتر  با موضوع معراج وجود دارند، گفت: «در بيش
تابلوها، صورت پيامبر (ص) پوشانده شده ولى من 
سعى كرده ام ايشان را از پشت سر و رو به درگاه 

اولوهيت نشان دهم.»
با اتمام سخنرانى ها، فرشچيان به همراه ديگر 
ــوولان به فضاى داخلى موزه رفت تا از تابلوى  مس
معراج پرده بردارى شود. درحالى كه عكاسان زيادى 
ــتند، مردم نيز  ــراى ثبت اين لحظه حضور داش ب
ــعى مى كردند با ورود به موزه شاهد اين لحظه  س
باشند. فرشچيان براى دقايقى در ميان خبرنگاران 
حاضر شد. او در پاسخ به سوال «شرق» درباره اينكه 
دولت جديد در زمينه فرهنگ و هنر چه اقداماتى 
مى تواند انجام دهد، گفت: «بايد براى دولتمردانمان 
دعا كنيم و اميدوارم آنها موفق باشند. آقاى روحانى 
و همكارانشان استاد هستند و مى دانند چه كارى 

انجام دهند.»
او درباره توجهى كه به امام رضا(ع) داشته است، 
گفت: «همه ائمه را دوست دارم اما شايد نسبت به 
امام رضا(ع) حس خاص ترى داشته باشم چون در 
ــت من هم به اذن خداوند و با  ــتند. دس ايران هس

شفاعت اين امام، شفا يافته است.»

فرشچيان در مراسم رونمايى از تابلو «معراج»: 
براى دولتمردانمان دعا كنيم
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